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  موضوع: خوش خدمتی شعبان جعفری و هدیه ویژه 
شاه به او

  موقعیت: زورخانه ای در ضلع شمالی پارک شهر، خانه 
در چهارراه ابوسعید  

***
کودتای 28مرداد به همان اندازه که یادآور نام محمد 
مصدق اســت، با نام برخی اراذل و اوباش تهران نيز 
گره خورده است. »شــعبان جعفری« یکی از همان 
گنده لات های تهران بود کــه به پاس خدماتی که به 

شاه ارائه کرد مثل دیگر اوباش صله و جایزه گرفت.
 اردشــير آل عوض، محقق و تهران پژوه درباره اراذل و 
اوباش و دار و دسته شعبان جعفری می گوید: »لات ها 
و باباشمل ها در برخی دستگاه ها نفوذ زیادی داشتند 
و نفوذ آنها باعث شد تا شعبان جعفری در روز کودتا از 
زندان آزاد شود و با  دار و دسته اش از چهارراه گلوبندک 
خــودش را به جمــع اراذل و اوباش چماق به دســت 
در ميدان بهارستان برســاند.  عمده شرارت شعبان 
جعفری به بعد از کودتای 28مــرداد و پس از آزادی 
دکتر مصدق در ســال 1335برمی گــردد. او پس از 
آزادی مصدق و اقامتش در احمد آباد مســتوفی بارها 
مزاحم مصدق شد. هرچند به اعتقاد برخی ها شعبان 
جعفری در روز کودتا نقشی در درگيری های خيابانی 
نداشــت، چراکه او در این روز هنوز زندانی بود و عملًا 
پس از اعلام پيروزی کودتا از رادیو بــود که از زندان 
آزاد شد. به عبارت دقيق تر، شــعبان جعفری روز نهم 
اســفند 1331همراه با برادرش به خانه دکتر مصدق 
حمله کرد و در پی این حمله دستگير و زندانی شد و 
تا ساعت 2بعدازظهر 28مرداد 1332در زندان بود.«  
به پاس خوش خدمتی او، خانه و زورخانه ای به او هبه 
شد. آل عوض می گوید:»شعبان جعفری چند روز بعد 
از کودتا، همراه با دیگر اوباش به باغی در شمال تهران 
دعوت شد و به پاس خدماتش صله دریافت کرد.یکی 
از آن جوایز، زمينی در ضلع شمال پارک شهر فعلی بود 

که شعبان جعفری زورخانه زیبا را در آن بنا کرد تا به 
پاتوق او و نوچه هایش تبدیل شــود. همچنين خانه 
شعبان جعفری هم که در چهارراه ابوسعيد واقع شده، 

صله دیگر شاه به او بود؛ بنایی که اکنون در اختيار خانه 
احزاب قرار دارد و نقل شده که شعبان جعفری خود در 

این خانه زندگی نکرده است.«

لمپنی که خانه و زورخانه جایزه گرفت

 موضوع: شعارهای روز کودتا
 موضوع: خیابــان ناصرخســرو و دیگر 

خیابان های اصلی تهران
***

»از خون خود گذشتيم، با خون خود نوشتيم، 
یا مرگ یا مصدق« صبح 28مرداد 1332فریاد 
تظاهرکنندگان یکی پــس از دیگری به گوش 
می رســيد. گروهی که بــه نفع مصــدق به 
خيابان های تهران آمده بودند و قماشی که به 

طرفداری از شاه فریاد می زدند.
شعاردهندگان صرفاً تهرانی نبودند. به برکت 
آزادی مطبوعات و رسانه در دوره نخست وزیری 
مصدق خبرها در بيشتر نقاط کشور و شهرهای 
کوچک و بزرگ می پيچيد. برای همين در روز 
28مرداد خيلی ها هم از شهرهای دیگر راهی 

پایتخت شدند.
از روزهای پایانی تير ماه 1331 تا روز کودتای 28 
مرداد 1332 مردم شعارهای مختلفی را زمزمه 
می کردند. در اغلب تظاهرات شــعار »ما بنده 
یزدانيم، ما پيرو قرآنيم، ما شــاه نمی خواهيم« 
را فریاد می زدند. شعارهایی همچون » زنده باد 
مصدق و یــا مرگ یا مصدق« همه جا شــنيده 
می شد. تأکيد بيشتر شعارها بر شاه و خاندانش 
بود. به خصوص که آیت الله کاشــانی نيز بر این 
موضوع تأکيد کرده و پيام داده بود: »خودش را در 
شعارها هدف قرار بدهيد؛ خود شاه را. تا خودش 
را در خطر قرار ندهيد مردم را رها نمی کند.« این 
شعارها ميان احزاب، جوانان و حتی دانش آموزان 
بسيار رواج داشت. نصرالله حدادی، تهران پژوه 
دراین باره می گوید:»خيلی ها ازجمله پدر خود 
من به چشــم خود دیده بودند که ماشــينی از 
ناصرخسرو به سمت بالا می رفته و مردم همراه 
آن شــعار »زنده باد مصدق« و »دشمنان دق 
کنند، دق، زنده باد مصدق« برزبان داشــتند و 
همان ماشين و آدم ها در مسير بازگشت شعار 
»مرگ بر مصدق« را فریــاد می زدند. جماعتی 
که اصلا نمی دانســتند موضوع اصلی چيست 
و به ميدان آمده بودنــد.« چند روز بعد از کودتا 
یعنی اول شهریور 1332به دستور زاهدی همه 
شعارهایی که درباره شــاه و آمریکایی ها بود از 

دیوارهای شهر پاک شد.

روز تناقض ها 
و تضادها

  موضوع: سرقت اسناد تاریخی 
  موقعیت: خیابان کاخ )فلسطین(

***
آنطور که در اســناد تاریخی مکتوب آمده، ساماندهی 
کودتا از 6 صبح 28مرداد شروع شد و اراذل و اوباش در 
ميدان ها و خيابان های اصلی تهران مستقر شدند تا نقش 
پياده نظام ارتش را در سرنگونی دولت مصدق ایفا کنند.

ظهر 28مرداد 1332گروهــی از لات های تهران به 
سرکردگی شعبان جعفری به سمت خانه مصدق در 
خيابان کاخ)فلسطين( حرکت کردند. نقل است که 
شــعبان جعفری چنان هيجان زده بود که هفت تير 
در دست داشت و مدام به در خانه مصدق می کوبيد. 
قبل از شــعبان جعفری و دار و دسته اش، تانک های 
ارتش با شــليک گلوله، بخش فوقانی ســاختمان را 
ویران کرده بودند.اردشير آل عوض، محقق فرهنگ 

عامه، ورود اراذل و اوباش حکومــت پهلوی به خانه 
مصدق را یکی از غم انگيزترین سکانس های کودتای 
28مرداد می داند: »لات های مزدور حکومت پهلوی 
در مسير حرکتشان، خانه آیت الله کاشانی در پامنار 
را هدف قرار دادنــد و بعدازظهر خانه دکتر مصدق را 
غارت کردند. مصدق عادت داشــت که اسناد مهم و 
تاریخی را در گاوصندوق شخصی اش پنهان می کرد و 
آنطور که در برخی منابع مکتوب آمده، اراذل و اوباش 
با آگاهی از این موضوع به محض وارد شــدن به خانه 
نخست وزیر، گاوصندوق را باز می کنند و محتویاتش 

را به یغما می برند.«
درباره اســناد به ســرقت رفته از خانه دکتر مصدق 
روایت های مختلفی نقل شده و به نظر می رسد روایت 
عبدالله جندقی، مورخی که شاهد اتفاقات 28مرداد 
بــوده، از همه موثق تر اســت. آل عــوض در این باره 

می گوید: »عبدالله جندقی روایت می کند که 2 سند 
مهم از خانه مصدق به سرقت می رود که یکی از سندها 
پذیرفتن پادشاهی مشروطه و دخالت نکردن در امور 
اجرایی از طرف محمدرضا پهلوی بوده اســت. گفته 
می شود امضای محمدرضا پهلوی پای این سند بود و 

در گاوصندوق مصدق نگهداری می شد.«
آل عوض معتقد است طيب هم نقش پررنگی در این 
ماجرا داشــته و برای ســقوط آخرین سنگر مصدق 
و یارانش تلاش کرده اســت: »دســته لات ها، بعد از 
آویختن پرچم سفيد در بالای خانه مصدق به داخل 
خانه هجوم می برند. ساعت 4بعدازظهر خانه را کاملا 
ویران می کنند و حتی قاب عکس های داخل خانه را 
به تاراج می برند. روایت شده که 4غارتگر سر قالی یک 
متری داخل خانه درگير می شــوند و قالی را تکه پاره 

می کنند.«

سرقت اسناد تاریخی از گاوصندوق خانه مصدق 


